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شـــهادت رئیس جمهـــور و هیـــات همراه او واقعـــه تلخی برای فضای 
سیاســـی کشـــور به حســـاب می آیـــد. در زمانی که هنـــوز چند و چون 
حادثـــه بالگـــرد رئیس جمهـــور برای افـــکار عمومی روشـــن نبود، این 
گـــر اتفاقی بـــرای رئیس جمهور  ســـوال در ذهن هـــا ایجاد می شـــد که ا
رخ دهـــد، بـــا توجه به التهاباتی کـــه در منطقه وجود دارد، چه اتفاقی 
وی این گـــزاره که خللی در  کید ر رخ خواهـــد داد. رهبـــر انقـــاب بـــا تا
اداره امور کشـــور پیش نخواهد آمد، فضای نگرانی به وجود آمده در 
جامعـــه را کمرنـــگ کردند. در ســـمت دیگر نیز با توجـــه به تجربه ای 
که ایران در ســـال های دهه 60 و ترور مقامات کشـــور و رئیس جمهور 
داشـــت، احتمالات را در این راســـتا پیش گرفته بود و در شـــرایطی که 
ی شـــد، اما  کســـپار رئیس جمهور در میان جمعیت مردم تشـــییع و خا
ردی از نابســـامانی و ناآرامی در فضای سیاســـی و جامعه ناشـــی از 

فقدان رئیس جمهور دیده نمی شود. رسانه های فارسی زبان اما تاش 
کردند تا جای ممکن در فضای پیش آمده در کشور نابسامانی ایجاد 
یادی از اعتبار خود را در ماجرای  کننـــد، امـــا با توجه به اینکه بخش ز
اتفاقات 1401 از دســـت دادند، چندان مورد توجه افکار عمومی قرار 
نگرفتنـــد. برهمیـــن مبنا گام بعدی مطرح کـــردن این گزاره بود، از آنجا 
ی در کشـــور چندان مهم نیســـت، خللی  یاســـت جهمور که جایگاه ر
در کارها پیش نیامده اســـت. در حقیقت اینجا نیز تاش می شـــود با 
اســـتفاده از وارونه نمایی امری که اتفاقا برای کشور دستاورد حساب 
یق کنند. در حالی که  می شـــود، حس ناامیدی و یاس را به جامعه تزر
این اتفاق در شرایطی رخ داد که جامعه ایران وقایعی دشوارتر از این 
، بالاترین مقام  را تجربه کرده بود و در شـــرایطی حســـاس تر در کشـــور
اجرایی را از دست داده اما بحران را رد کرده بود و در کنار این اما حضور 
مردم و نقش آفرینی آنها نیز موثر واقع شـــد. ســـانحه ســـقوط هلی کوپتر 
رئیس   جمهور و همراهانش، حضور گســـترده مردم در مراســـم    تشـــییع 

پیکر شهدا در شهرهای تهران، مشهد، تبریز و قم را به دنبال داشت. 
رســـانه   های ضد ایرانی مثل همیشـــه سعی کردند این حضور را تقلیل 
داده و ســـرمایه   های اجتماعی کشـــور را نادیـــده بگیرند. در عین حال 
امـــا برخـــی از کارشناســـان و جامعه   شناســـان معتقدند می توان از این 
موقعیت ویژه برای استفاده از سرمایه های اجتماعی به وجود آمده در 
شـــهادت رئیس جمهور اســـتفاده کنیم تا شـــکاف   های ایجاد شده در 
جامعه ترمیم شـــوند. در ســـال   های اخیر گروه   ها و کشورهای مختلف 
ضـــد ایرانـــی تمـــام توان خود را بـــرای تعمیق شـــکاف   های موجود در 
یغ نکردند. بر  جامعه به کار گرفتند و از هیچ تاشـــی در این زمینه در
این اســـاس، برای بررســـی عوامل تحت تاثیر قرار نگرفتن جامعه بعد 
از شـــهادت رئیس جمهور و همبستگی اجتماعی که بعد از شهادت 
رئیس جمهور به وجود آمده با مسعود رضایی و عباس سلیمی نمین، 
یـــخ و سیدحســـین شهرســـتانی و ســـیدمجید امامی،  پژوهشـــگران تار
کارشناسان جامعه   شناسی گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

ساخت سیاسی و اجتماعی ایران از آزمون سخت فقدان رئیس جمهور اخلاق مداری مانند »سید ابراهیم رئیسی« سربلند بیرون آمد

زنده باد سرمایه اجتماعی ایران
فرصتی تاریخی

برای بازسازی سرمایه اجتماعی
مسئولانی که حاضرند در هر لحظه که لازم شد، خود را فدای کشور و انقلاب کنند. 

این تصویر فرع هایی برای خود دارد که باید برجسته شوند. تصویر منزل مادر شهید 

در یکی از محله های متوسط رو به ضعیف شهر مشهد، یکی از مهم ترین وجوه این 

فروع اســـت. همســـایه های مادر رئیس جمهور نمی دانســـتند که والده نفر دوم کشور 

در محله آنها زندگی می کند. ناشناختگی برادران شهید و سادگی در زیست روزانه 

او هم می تواند بخش های دیگر این جورچین باشد. البته که عناصر اصلی، همان 

خستگی ناپذیری، اخلاص و صمیمیت با مردم است. 

درواقع شهادت باعث شده تا بخشی از جامعه که اساسا به حرف و رسانه جمهوری 

اسلامی گوش نمی دادند، حالا کمی توجه کنند. این حقیقت خون است که دل ها 

را به خود جذب و جلب می کند. استفاده از این فرصت برای پیش بردن یک نگاه 

گفتمانی بسته مانند آنچه در برخی شبکه های سیما در این چند روز اتفاق افتاد، 

اجحاف به شهید و بزرگ تر از آن، اجحاف به انقلاب است. اینکه یک جریان مشخص، 

رئیس جمهـــور فقیـــد را برای تبلیغ خـــود، مطالبه به مطلوب کنند، یکـــی از خطرات 

روزهای پیش رو به ویژه تا انتخابات خواهد بود. رئیسی را باید برای انقلاب خرج کرد و 

نه برای یک گروه یا جریان سیاسی. تخاطب انقلاب هم با همه مردم است و نه یک 

گروه. همان طور که برای تشییع این عزیزان، یک گروه از مردم به خیابان نیامدند بلکه 

عموم مردم با حضور میلیونی آنها را بدرقه کردند.  ظرفیت حضور میلیونی در تشییع 

شهرهای مختلف کشور هم باید برای سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب خرج شود. در 

این چند روز در یکی از شبکه های سیما وقتی تصاویر میلیونی حضور مردم در مشهد 

پخش می شد، مجری روی تصویر دکلمه ای می کرد که ترجیع بند آن »به تو دوباره رای 

می دهیم« بود. استفاده از این حضور گسترده برای مباحثی مانند انتخابات یا تایید و 

رد دولت شهید رئیسی، همان خطر مذکور در بالا را به ما یادآور می شود. او حالا شهید 

این انقلاب است و نمادی از مسئولان صادق و خدمتگزار که البته در کشور کم نبوده 

و کم نیستند. مسئولانی که همگی ذیل انقلاب اسلامی خدمت کرده و می کنند. یعنی 

هسته اصلی مباحث انقلاب اسلامی است که چنین افرادی را در ظرف خود جای 

داده. اینجاست که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در اذهان و افکار بالا 

می رود و دوباره تصویر خود را به ویژه در بخش های دورشده، بازسازی می کند.  البته 

یقین داریم که از نظر برخی از فعالان سیاسی و فکری -مانند بعضی از آنها که در این 

چند روز به سیما دعوت شدند- عامه مردم به ویژه آن بخش هایی از مردم که از نظام 

دور شـــده اند، هیچ اهمیتی ندارند و مردم صرفا متدینان هســـتند. اما در نگاه ناب 

امامین انقلاب و خود شهید رئیسی، مردم همه مردم و عامه مردم هستند. پس باید 

از این ظرفیت در راستای ساخت تصویر مطلوب از انقلاب و نظام برای همه مردم 

استفاده کرد نه اینکه آن را تبدیل به بحثی انتخاباتی و جناحی نمود. 

خلاصه اینکه، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دوران حیاتش خدمات بزرگی 

به نظام اسلامی کرد. حالا ما هستیم که می توانیم از دوران شهادتش، به این خدمات 

ادامه دهیم. اینها نیاز به عقلانیت در عرصه رسانه دارد که امیدواریم با تصحیح در 

برخی کنشگری ها به نقطه مطلوب برسد. 

تشییع میلیونی و احیای امر ملی
ارسطو ویژگی انسان آزادی خواه یا جامعه به دنبال آزادی طلبی را جامعه ای بیان می کند 

که خود را درون دولت شهر تعریف کنند و او هر جامعه ای بیرون از دولت شهر را غیر 

آزادی طلب معرفی می کند. به نظر می رسد ارسطو درپی این است که نشان دهد هیچ 

جمعی که نتواند از همبستگی سیاسی پیروی کند، اصلا جامعه نیست، حتی اگر 

در آن کشور آزادی خواه های بزرگی هم زیست کنند. این مساله به این معنا است که 

حتی اگر آزادی را- که به نظر یک فرم فردی است- طلب می کنید باید بتوانید خود را 

درون جمعی از آن دفاع کنید که سیاست جمعی را فهم کرده است. این مثال نشان 

می دهد پارادوکس معاصر از اینجا نشأت می گیرد که انسان ها به قول هانا آرنت از مقام 

کنشگری به مقام انسان های در فرم اقتصادی تقلیل پیدا کرده اند و روابط بین شان 

که نوعی سیاست است، درون خود دچار تهی شدگی است که این پارادوکس شکل 

می گیرد، به تعبیری مردم و جامعه بیرون از سیاست قصد زیستن دارند، ولی از سیاست 

درخواست بیشترین مطالبه را نیز داند و این دقیقا بحران کشور ماست. به نوعی ما با 

بدنه وسیعی از جامعه امروز روبه رو هستیم که هم دولت قوی می خواهند و هم دولت 

حداقلی را دوست دارند و کوچک ترین ضعف دولت نشان از بی دولتی است، اما 

بیشـــترین اقدامات دولت را دخالت در زیســـت مردم جامعه می دانند. این همان 

بحثی است که مقدمه امر ملی ماست. وقتی جامعه ما بیرون از سیاست و سیاست 

را در مقام هم دوســـت و هم دشـــمن تعریف کرده اســـت، اصلا چگونه می توان به امر 

ملی اندیشید؟ امر ملی وضعیتی است درون سیاست و آن منطقی که جامعه دچار 

پارادوکس نباشد. آنچه متاسفانه در سال های اخیر نخبگان به آن توجه نکرده اند، 

همین وضعیت پارادوکس اســـت که نمی توان به ســـادگی از آن عبور کرد. دولت ها 

هم در چنین شرایطی به شکلی گرفتارند و آنچه ضرورت اهل فکر ماست، تامل در 

باب این مساله است. اینکه چگونه باید این پارادوکس را حل کنیم یا دولت چگونه 

می تواند از این پارادوکس عبور کند، مقدمه اصلی امر ملی است. اگر جامعه ای نپذیرد 

که سیاســـت در وضع اجتماعی آن اســـت که صورتبندی می شود و هر تصمیمی از 

سمت حاکمیت بدون عوارض نخواهد بود، دیگر تامل در باب امر ملی اصلا ممکن 

نیست؛ چراکه زمینه ملت سازی یا دولت سازی یا احیای ملتی باید براساس نوعی 

از قرارداد یا ارزش های خاص یا سیاستی قرار بگیرد که موردپذیرش اجتماعی و امر 

عمومی است، به نوعی که از سیستان تا تبریز و مشهد و بندرعباس را به سمت امر 

ملی دعوت کند. اما هنگامی می توان چنین ایده ای را صورت بندی کرد که مناقشه 

اصلی، یعنی جدایی شهروندان و حکومت را برطرف کرده باشیم. به نظر می رسد باید 

این سیاست ورزی را- که جامعه هم مخالف حضور دولت و هم موافق حضور آن 

است- جدی گرفت و تلاش کرد این پارادوکس معاصریت را وارد گفتار نخبگان کرد 

و جامعه نخبگانی را دراین باره به تاملات جدی وا داشت.

فرار از حیرت؛ افق گشایی برای جمهور
در شرایطی هم رسانه ها نتوانسته اند تصویر واقعی از جلوه های متعالی زیست نخبگان 

سیاسی ترسیم کنند، اما در این لحظه فوق مهم تاریخی که در آن قرار داریم، جوان و 

نوجوان ایرانی می تواند همه ارزش های انسان سیاسی انقلاب اسلامی را بدون فیلتر 

مشاهده کند. مرحوم شهید رئیسی مانند بسیاری مردم ایران، در خانواده ای معمولی و 

محروم از بسیاری امکانات ویژه، براساس تلاش و عمل و البته در افق انقلاب اسلامی 

رشد کرد و نشان داد اگر به واسطه سواد مجازی پایین و بی اخلاقی های رقیبان، آماج 

برچسب زنی سازماندهی شده قرار بگیرید، باز می توان با محبت به مردم، محبت متقابل 

آنها را باز ستاد و به واقع این تاویل آیات قرآن درخصوص مودت و محبت در روابط 

سیاسی دولت اسلامی است )وجعل افئده من الناس تهوی الیهم(.  بر این اساس من 

تصور می کنم جمهوری اسلامی در روزگار عسرت سرمایه اجتماعی می تواند به استقبال 

یک سرمایه اخلاقی برود. این سرمایه اخلاقی در میدان سیاست ورزی متعین شده اما 

به سادگی قابل تبادل و تبدیل به سرمایه اجتماعی است. داغ فقدان شخصیت اول 

سیاسی یک کشور آن هم در حادثه ای ناگوار و البته در میانه مجاهدتی شبانه روزی، 

شاید بنفسه سرمایه ساز نباشد، اما اگر به سرمایه اخلاقی متصل به رئیس جمهور نجیب 

و فقید توجه شود، می توان آن را تحمل کرد و افق گشای باز اندیشی در جمهوریت نظام 

دانست. کسانی که براساس این سرمایه قابل تبادل به روزهای آینده و جامعه ایرانی 

نمی اندیشند، راه رئیسی شهید را نخواهند پیمود. جمله آخر اینکه جامعه ایرانی در 

این شرایط سرمایه اجتماعی، بیشتر نیازمند آرامش اخلاقی است تا رقابت سیاسی، 

رقابت سیاسی از عناصر مهم و ارزشمند مردم سالاری است، لکن در شرایط وخامت 

اجتماعی و رسانه ای بیشتر به شکاف و دوقطبی منجر می شود. ما برای عبور از دوره 

نقاهت، به شدت به آرامش اخلاقی نیاز داریم. گرمای شهادت و حلاوت اخلاق و 

اخلاص شهید رئیسی سپهر سیاست در ایران را با میدان جامعه آشتی خواهد داد.

مسعود رضایی: ساختار قانونی مستحکم ما کشور را از افتادن به بحران ها حفظ می کند
مســعود رضایــی در توضیــح اینکــه چــه عواملــی منجــر شــد جامعــه 
ایــران بعــد از شــهادت رئیس جمهــور ملتهــب نشــود، گفــت: »یکــی از 
مســائل مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــیم، ســاختار قانونــی 
مســتحکمی اســت کــه در کشــور مــا وجــود دارد و بــا بــه وجــود آمــدن 
بــه دلیــل  چنیــن اتفاقــات و پیشــامدهایی، ســاختارهای قانونــی 
اســتحکامی کــه دارنــد کار و وظیفــه خودشــان را انجــام می دهنــد و 
کشــور بــه مســیر خــودش ادامــه می دهــد. ایــن موضوعــی اســت کــه هــم 
ــه همیــن جهــت  ــه آن واقفنــد. ب مــردم، هــم مســئولان کشــور نســبت ب
گــوار و  مســئولان و نهادهــای قانونــی بلافاصلــه در زمــان بــروز وقایــع نا
ــا آن مواجــه می شــویم،  از ایــن قبیــل شــهادت ها و فقدان هایــی کــه ب
بــه مســئولیت خــود عمــل می کننــد. مــا ســابقه ایــن ماجــرا را بارهــا از 
ــی  ــهید رجای ــهادت ش ــان ش ــتیم؛ در زم ــا الان داش ــلاب ت ــدای انق ابت
یر از صحنــه سیاســی  کــه یــک رئیس جمهــور و نخســت وز و باهنــر 
جمعــی  کــه  هفت تیــر  انفجــار  همچنیــن  و  شــدند  حــذف  کشــور 
کشــور بــه شــهادت رســیدند و در اتفاقــات  از مســئولان بلندپایــه 
، ادامــه  کــه روال قانونــی کشــور کــه رخ داد، شــاهد بودیــم  گونــی  گونا

پیــدا کــرده اســت.« 

   حضور رهبری کشــور را
از افتادن به تکانه های شــدید بازداشت

یــخ، عامــل دیگــری را کــه منجــر شــد فضــای سیاســی  ایــن پژوهشــگر تار
کشــور دچــار بحــران نشــود، رهبــری انقــلاب دانســت و گفــت: »نکتــه 
، بحــث حضــور رهبــری به عنــوان »ســتون خیمــه انقــلاب«  مهــم دیگــر
اســت. رهبــری انقــلاب بــا جایــگاه معنــوی و قانونــی کــه دارنــد، مایــه 
کــم می کننــد  امیــد مــردم هســتند و آرامــش و طمأنینــه را در کشــور حا
کامــل و عالــی بــر امــور کشــور دارنــد. در زمــان حضــرت  و نظــارت 
امــام مــا بــا وقایــع مختلفــی مثــل عــزل آقــای بنی صــدر کــه یــک مســاله 
جــدی بــود، مواجــه بودیــم. قبــل از آن شــورش ها و اقدامــات مســلحانه 
می افتــاد،  اتفــاق  کشــور  نقــاط  اقصــی  در  ضدانقــلاب  گروه هــای 
به واســطه حضــور رهبــری، مــردم، اتحــاد خودشــان را حفــظ می کردنــد 
ــا در زمــان انفجارهــای  و نظــام هــم بــه مســیر خــودش ادامــه مــی داد ی
کــه  ، درکنــار آن چهارچوب هــای قانونــی  هفت تیــر و هشت شــهریور
وجــود داشــت، بالاتــر از آن حضــور رهبــری بــود کــه جامعــه را از درگیــر 
شــدن در تلاطم هــای جــدی و ویرانگــر حفــظ می کــرد یــا در زمانــی کــه 
عــراق بــا تمــام قــدرت و بــا پشــتیبانی کشــورهای غربــی و شــرقی بــه 
یتــی رهبــری و حضــرت امــام بــود کــه  ایــران حملــه کــرد، جایــگاه مدیر
جامعــه را در مســیر خــود ثابــت قــدم نگــه داشــت و از بــروز هیجان هــا 
کــرد  و احیانــا ناامیدی هــا و یأس هــا و ترس هــا در دل مــردم کمتــر 
ی هایــی  و آن تهاجمــات ســنگین متوقــف شــدند و بعــد نیــز پیروز
حاصــل شــد. اینهــا عوامــل مهمــی هســتند کــه از افتــادن کشــور بــه 
تکانه هــای شــدید جلوگیــری می کننــد، حتــی زمانــی کــه مــا بــا رحلــت 
خــود حضــرت امــام مواجــه شــدیم. از نظــر دشــمنان مــا ایــن اتفــاق 
ی اســلامی باشــد. آنهــا امیــد  می توانســت نقطــه پایانــی بــر نظــام جمهــور
بســته  بودنــد کــه نظــام بــا رحلــت حضــرت امــام بــه پایــان خــودش برســد؛ 
کــه آینــده ای بــرای خــود متصــور نیســت، همیــن دوعامــل موجــب  چرا
ــه مســیر خــود ادامــه دهــد؛ اول اینکــه مــا ســاختارهای  شــد جامعــه ب
قانونــی و نهادهــای قانونــی و مســئول داشــتیم و بلافاصلــه بعــد از 
رحلــت حضــرت امــام، آنهــا بــه مســئولیت خــود عمــل کردنــد و نکتــه 

گرفــت  دوم اینکــه بلافاصلــه رهبــری جدیــد در جایــگاه خــود قــرار 
و کشــور بــه رهبــری آیــت الله خامنــه ای ثبــات و آرامشــی پیــدا کــرد و 
ــه ایــن ترتیــب ادامــه پیــدا  ــا الان هــم ب ــه مســیر خــودش ادامــه داد. ت ب
کــرده اســت. مــا در ایــن مــدت بــا آشــوب ها، بحران هــا و التهابــات 
، شــجاعت و طمأنینــه  کــه حضــور رهبــری و تدابیــر مواجــه بودیــم 
و آرامــش ایشــان موجــب شــده بتوانیــم ایــن بحران هــا را پشــت ســر 
یــم. در حادثــه اخیــر کــه رئیس جمهــور را به همــراه چنــد تــن از  بگذار
یاران شــان از دســت دادیــم، شــاهد بودیــم کــه رهبــری بــه مــردم آرامــش 
و اطمینان خاطــر دادنــد کــه کشــور بــه مســیر خــود ادامــه می دهــد و 
کارهــا طبــق روال قانونــی ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و نهادهــای قانونــی 
هــم بــه وظایــف خــود عمــل می کننــد. همه چیــز مشــخص اســت و 
کــه  هیــچ خلئــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و حضــور رهبــری هــم 
مایــه آرامــش و ســکون و طمأنینــه و اطمینان خاطــر جامعــه اســت، 

بســیار مهــم اســت.«

   مــردم ایران اهمیت توجه به منافع ملی را
با وجود اعتراضات به مسائل اقتصادی درک می کنند

در  کشــور  شــد  موجــب  کــه  را  دیگــری  عامــل  رضایــی،  مســعود 
ایــن اتفاقــات دچــار بحــران نشــود، کنــش مــردم دانســت و گفــت: 
گرچــه  ی و دقت نظــر مــردم ایــران اســت کــه ا ، هوشــیار »عامــل دیگــر
شــدیدترین و جدی تریــن و گســترده ترین تبلیغــات و جنــگ روانــی را 
ی لازم  دشــمنان مــا بــرای کشــور و نظــام بــه راه انداختنــد مــردم هوشــیار
را دارنــد و عامــه و تــوده مــردم همراهــی بــا آنچــه دشــمنان از قبــل ایــن 
تبلیغــات می خواهنــد، انجــام نمی دهنــد. در حادثــه اخیــر شــاهد 
- به لحــاظ قانونــی- را از دســت  بودیــم رئیس جمهــور و نفــر دوم کشــور
دادیــم، تبلیغــات و امــواج مســموم بلنــد شــدند و خواســتند مــردم را 
کــم  کــه در جامعــه حا بــه رفتارهــای خــاص بکشــانند امــا آرامشــی 
بــود، نشــان می دهــد تــوده مــردم، علاوه بــر اینکــه بــا برخــی مشــکلات 
را تحمــل می کننــد،  اقتصــادی مواجهنــد و فشــارهای اقتصــادی 
ــخیص  ــی تش ــود را به خوب ــی خ ــع مل ــا مناف ــد، ام ــم دارن ــی ه اعتراضات
می دهنــد و اســیر ایــن تبلیغــات نمی شــوند. درواقــع ســه عامــل مهــم 
ــر  ــرار دارد و تدبی ــام ق ــه در راس نظ ــت ک ــری اس ــک رهب ــود دارد؛ ی وج
کــم  امــور را برعهــده دارد و آرامــش و اطمینــان خاطــر را در نظــام حا
می کنــد. دوم ســاختارها و نظام هــای قانونــی و مســتحکمی اســت 
کــه وجــود دارنــد و موجــب می شــوند جامعــه بــه مســیر خــود ادامــه 
ی و  دهــد و جــای خالــی رفتــگان به ســرعت پرشــود. ســوم هوشــیار

اراده ملــی مــردم ایــران اســت.«

   در مواقع بحران این هوشــیاری ملی است که
به ما کمک می کند

کــه گروه هــا و ســلایق  بــاره هم نظــری و همراهــی  مســعود رضایــی در
سیاســی مختلــف در ماجــرای شــهادت رئیس جمهــور داشــتند، 
توضیــح داد: »در کشــورما به طــور طبیعــی تفکــرات و جهت گیری هــای 
کــه شــاهدیم احــزاب و گروه هــای  مختلفــی وجــود دارد. همان طــور 
مختلــف بــا ویژگی هــای متفــاوت حضــور دارنــد و فعالیــت می کننــد 
ی، در ســایت ها، در حوزه هــای  و نظرات شــان را در فضــای مجــاز
ایــن  می کنــد.  منتشــر  فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی،  مختلــف 
وضعیتــی طبیعــی اســت کــه وجــود دارد و خــوب اســت و بایــد ایــن 

تنــوع دیدگاه هــا و افــکار و عقایــد وجــود داشــته باشــد، امــا نکتــه 
مهــم ایــن اســت کــه در نقــاط و ســرفصل هایی ماننــد اتفاقــی کــه الان 
افتــاده و احتمــال ایــن مــی رود کــه دشــمنان بخواهنــد سوءاســتفاده 
ی  کننــد و خطراتــی را بــرای کشــور و مــردم ایــران و کلیــت نظــام جمهــور
ی ملــی اســت کــه بــه ماجــرا  اســلامی بــه وجــود بیاورنــد، همــان هوشــیار
کمــک می کنــد. کســانی حتــی در زمــان حیــات شــهید رئیســی بــه 
برخــی سیاســت های ایشــان در حــوزه مســائل اقتصــادی، بین المللــی 
ی  انتقادهایــی وارد می کردنــد. طبیعــی اســت کــه هــر رئیس جمهــور
کار بیایــد، منتقدانــی دارد، قــرار نیســت همــه بــا او همفکــر و  ی  رو
ــای  ــه پ ــی ک ــان زمان ــدان و معترض ــن منتق ــا همی ــند ام ــت باش هم جه
منافــع ملــی پیــش می آیــد به نظــر آن مقــدار هوشــمندی و دقت نظــر را 
دارنــد کــه متوجــه باشــند در ایــن زمــان بایــد چگونــه رفتــار کننــد، الان 
وقــت ایــن نیســت کــه مــا در زمیــن دشــمن حرکــت کنیــم. البتــه ایــن 
ــی  ــراد و بعض ــخاص و اف ــت اش ــن اس ــت و ممک ــق نیس ــوع مطل موض
ی  از آنهــا منافــع ملــی را درنظــر نگیرنــد و در زمیــن دشــمن هــم بــاز
کــه موجــب شــادی دشــمنان ملــت  کننــد و به گونــه ای رفتــار کننــد 
و پیشــرفت نقشــه های دشــمنان بشــوند. ایــن هــم جزئــی از واقعیــت 

کشــور ماســت امــا در مجمــوع این طــور نیســت. 
ی ملــی و وحــدت ملــی و وحــدت  کلیــت قضیــه آن هوشــیار در 
کمــک  مــا  بــه  و  می شــود  کــم  حا درکشــور  کــه  اســت  اســلامی 
کــه مــردم، تــوده مــردم، عامــه  ی دیدیــم  می کنــد. در هرشــهر و دیــار
کــه  کــرده  کردنــد. اینهــا بــه دشــمن هــم ثابــت  مــردم چطــور رفتــار 
مــردم ایــران بــه طرح هــا و نقشــه های آنهــا پاســخ منفــی می دهنــد. 
کــرات ثابــت شــده اســت در حــوادث پاییــز 1401 تهاجــم  ایــن بــه 
انجــام  ایــران  علیــه  را  ســنگینی  اجتماعــی  و  سیاســی  تبلیغــات 
دادنــد ولــی بــا وجــود اینکــه از صددرصــد توان شــان اســتفاده کردنــد، 
کــه  نتوانســتند موفــق شــوند و دلیــل عــدم موفقیت شــان ایــن بــود 
عامــه مــردم بــا آنهــا همراهــی نکردنــد و تشــخیص دادنــد کــه همراهــی 
بــا آنهــا بــه معنــی نابــودی کل ایــران و جامعــه ایرانــی اســت و بــا آنهــا 
همراهــی نکردنــد. از طــرف دیگــر تــوده و عامــه مــردم پیشــرفت ها و 
کنــار نقــص و نقصان هــا می بیننــد امــا انبوهــی  دســتاوردها را در 
از پیشــرفت ها و دســتاوردها را در زمینه هــای مختلــف می بیننــد 
کــه  و حــس می کننــد. نگاه شــان هــم نســبت بــه آینــده ایــن اســت 
یم و به خصــوص آقــای رئیســی هــم  می توانیــم از مشــکلات رد شــو
ی مــردم قــرار داد. فعالیتــی کــه شــروع شــد  ایــن چشــم انداز را پیــش رو
ی داده شــد، آثــار مثبتــش بــه  کــه بــه چرخ هــای کشــاورز و شــتابی 
ــورم و  ــی ت یج ــش تدر ــره کاه ــد. بالاخ ــان می ده ــودش را نش ــج خ ی تدر
ــاط  ــترش ارتب ــل، گس ــط بین المل ــترش رواب ی، گس ــکار ــرخ بی ــش ن کاه
آثــار خــود را  یــج  بــه تدر بــا ســازمان های منطقــه ای و بین المللــی 
گــر در چهارچــوب آن  کــه ا نشــان می دهــد و مــردم هــم می بیننــد 
کارهایــی کــه دشــمنان آن را تبلیــغ می کننــد، عمــل کننــد همــه ایــن 
دســتاوردها می توانــد  از بیــن رود. کمااینکــه آشــوب های پاییــز 1401 
تاثیــرات منفــی اقتصــادی گســترده ای بــر کشــور گذاشــت. افزایــش 
ــورم، افزایــش نــرخ ارزهــای خارجــی و طــلا بعــد از آن ماجــرا شــتابی  ت
بیــات مــردم ماســت؛ بنابرایــن علی رغــم اینکــه  داشــت؛ اینهــا تجر
ی کننــد، امــا ایــن دقــت نظــر  ممکــن اســت برخــی در زمیــن دشــمن بــاز
موجــب می شــود عامــه مــردم حواس شــان جمــع باشــد و در طراحــی 

ی نکننــد.« و نقشــه دشــمن بــاز

سلیمی نمین: انقلاب اسلامی  در سال های ابتدایی  حوادثی سنگین تر از این را پشت سر گذاشته  است 
یــخ در توضیــح اینکــه چــرا ایــن  عبــاس ســلیمی نمین، پژوهشــگر تار
اتفاقــات منجــر بــه بــروز بحران هــا در کشــور نمی شــود بــه وقایــع ابتــدای 
انقــلاب و ســال 60 اشــاره کــرد و توضیــح داد: »مــا در ابتــدای انقــلاب 
اســلامی بــا مســائل اینچنینــی مواجــه شــدیم کــه خســارت ســنگین تر 
و گســترده تری بــه دنبــال داشــت امــا ملــت ایــران آن شــرایط را بــه خوبــی 
پشــت سرگذاشــت؛ ایــن البتــه بــه آن معنــی نیســت کــه توانســتیم آن 
خســارت را جبــران کنیــم، بلکــه ملــت توانســت از آن بحــران بــا ســربلندی 
ن بیایــد. مــا شــخصیت های بزرگــی را از دســت دادیــم. دشــمن  بیــرو
می خواســت ایــن اتفــاق را تبدیــل بــه بن بســت کنــد. مــردم بــا کســب 
تجربــه ایــن موقعیــت را تبدیــل بــه فرصــت کردنــد. شــناخت واقعیت هــا 
موجــب شــد کــه ملــت ایــن گام بلنــد را بــه جلــو بــردارد. کســانی کــه 
می خواســتند اســتعداد و توانمندی هــای مــا را بگیرنــد قبــل از اینکــه 
ینــه تــرور خیلــی بالاســت( برنامــه تبلیغاتــی  دســت بــه تــرور بزنند)چــون هز
گســترده ای را علیــه برخــی شــخصیت های مــا پــی گرفتنــد امــا ایــن 
بــه نتیجــه نرســید؛ بــه همیــن دلیــل حــذف فیزیکــی را دنبــال کردنــد. 
تریــن رشــد را متوجــه مــردم ســاخت. شــاید  یکــی هــم بالا حــذف فیز
را علیــه برخــی شــخصیت های مــا  گــر تبلیغــات منفــی خودشــان  ا
یافــت می کردنــد، ولــی وقتــی کــه  دنبــال می کردنــد، نتیجــه بهتــری در
ــذف  ــه ح ــت ب ــد و دس ــوب برس ــه مطل ــه نتیج ــت  ب ــات نتوانس آن تبلیغ
یکــی زدنــد، موجــب رشــد جامعــه مــا شــد و جامعــه مــا بــه ایــن  فیز
کــه تبلیغــات می توانــد واقعیت هــا را در هالــه ای  جمع بنــدی رســید 
ــرار  ــر ق ــرار دهــد و موجــب غفلــت شــود و موجــب تحــت تاثی از ابهــام ق
ی ها شــود. شــهید بهشــتی ســال ها بــه  ی ها و جوســاز گرفتــن از فضاســاز
دلیــل اینکــه دشــمن تشــخیص داده بــود کــه او عنصــر برجســته ای اســت 
، بســیار قــوی اســت  او را تخریــب  یتــی او و قابلیت هــا و توانمنــدی مدیر
ی شــهید بهشــتی موجــب  شــخصیتی می کردنــد. امــا تحمــل و بردبــار

شــد آنهــا نتواننــد طرفــی ببندنــد و درصــدد حــذف فیزیکــی او بربیاینــد. 
شــهید بهشــتی اندیشــمند، فیلســوف و عالــم و مدیــر بزرگــی بــود. اینکــه 
ــه معنــی اســتیصال دشــمن اســت  ــد ب ــرور او می زن ــه ت دشــمن دســت ب
و ایــن اســتیصال دشــمن از جانــب مــردم درک می شــود و نســبت بــه 
همــه تبلیغاتــی کــه علیــه ایشــان می شــود، تجدیــد نظــر می کننــد و نــگاه 
عمیق تــری نســبت بــه تبلیغــات می افکننــد. ایــن تجربــه ملــت را رشــد و 
افزایــش می دهــد؛ درســت اســت کــه ضرباتــی را بــه ملــت وارد می کردنــد، 

ــر شــدیم.« ــم و قوی ت ــم، رشــد کردی امــا چــون از ایــن واقعــه عبــور کردی
ــر و ماجــرای شــهادت رئیس جمهــور  یدادهــای اخی ــه رو ســلیمی نمین ب
نیز اشــاره کرد و توضیح داد: »در ســال های اخیر هم ضرباتی مثل آنچه 
کــه در مــورد شــهید ســلیمانی بــه مــا وارد شــد، بســیار تلــخ بــود امــا قطعــا مــا 
را آب دیده تــر کــرد و شــناخت ملــت را افزایــش داد کــه چــرا شــخصیتی کــه 
یســم اســت و داعــش را کــه پدیــده شــومی اســت،  پرچــم دار مبــارزه بــا ترور
مهــار کــرده، بایــد تــرور شــود. ملــت ایــران نســبت بــه قبــل تامل کرد که غرب 
یســم مســاله دارد و از اینکــه شــخصیتی  دروغ می گویــد کــه نســبت بــه ترور
یســم دست ســاز آنهــا را بــه بن بســت کشــانده اســت، او همــه ایــن 10  ترور
ــه  ــتند ک ی در دل داش ــه و ــبت ب ــرت نس ــه و نف ــرده، کین ــر ک ــال را بی اث س
منجــر بــه شــهادت او شــد. ایــن منجــر بــه شــناخت می شــود. در اتفــاق 
اخیــر همین طــور راجع بــه آقــای رئیســی تبلیغــات بســیار منفــی رواج 
ــد کــه ایشــان نمی توانــد خــوب صحبــت کننــد؛  داشــت. اتهــام مــی زدن
چــون نمی توانســتند اتهامــات بالاتــر از ایــن بــه ایشــان بزننــد، ولــی ملــت 
گــر بتوانیــم از فشــارهای  ایــن تبلیغــات را پشــت ســر گذاشــت. درواقــع مــا ا
دشــمن عبــور کنیــم قطعــا آب دیده تــر می شــویم؛ دشــمن ایــن را نمی فهمد 
کــه ایشــان بــا ایــن شــیوه ها مــا را آب دیده تــر و مقاوم تــر می کنــد، شــناخت 
ملــت مــا را نســبت پدیده هایــی کــه در شــرایط عــادی قابــل شــناخت و 

فهــم نیســت، افزایــش می دهــد.«

   حضور مردم در تشییع شهید رئیسی معنادار است
ینـی مـردم چطـور از بـروز بحران هـا  سـلیمی نمین دربـاره اینکـه نقش آفر
جلوگیری کرد  نیز توضیح داد: »در ابتدای انقلاب که نهادها و ساختارها 
اینقدر دارای اسـتحکام نبود، توانسـتیم بحران های جدی تر را پشت سـر 
یـم، بـه یکبـاره رئیس جمهـور و نخسـت وزیر باهـم شـهید شـدند،  بگذار
تعـدادی از نماینده هـای مجلـس باهـم شـهید شـدند، رئیـس دسـتگاه 
. در آن دوران از  قضـا شـهید شـد و شـخصیت های برجسـته همین طـور
بحران ها سـربلند بیرون آمدیم و توانسـتیم توطئه دشـمن را خنثی کنیم. 
الان خیلی قوی تر از آن دوران هسـتیم و مردم هم هوشـمندانه، دشـمن و 
نیروهای آن را می شناسـد و فعالیت هایشـان آنها را دچار شـوک می کند؛ 
یعنـی مـردم می داننـد کـه حضورشـان چـه پیامـی می دهد بـه همین دلیل 
اصـرار دارنـد کـه درسـت نقطـه مقابـل برنامه هـای دشـمن حرکـت کننـد، 
ی ها  یعنـی ایـن فهـم را دارنـد کـه بایـد پیـام بدهنـد تمام تلاش ها و جوسـاز
بی نتیجـه بـوده اسـت. حضـور مـردم معنـادار اسـت و ناشـی از یـک فهـم 
و تجربـه گرانسـنگ اسـت؛ در هـر نقطـه  ای کـه شـهدا را تشـییع کردنـد؛ 
ببینیـد چـه اسـتقبالی از همـه اقشـار صـورت گرفتـه اسـت. اینهـا تـا دیـروز 
تحـت تاثیـر تبلیغـات بودنـد. یـک شـوک آنهـا را متوجـه می کنـد کـه چقـدر 
ایـن تبلیغـات دروغ بـود. هرچـه مسـائل سـخت تر می شـود، مـردم هـم 
گاهـی، عملکـردی از خـود  آب دیده تـر می شـوند و بـه همـان نسـبت بـا آ
یشـانی و  کـه برنامه هـای تبلیغاتـی دشـمن را دچـار پر نشـان می دهنـد 
تناقضـات بـزرگ می کنـد. ایـن نتیجـه یـک فهمـی از جانـب مـردم اسـت. 
برخـی در راهپیمایـی می گفتنـد مـا قضـاوت درسـتی نداشـتیم و بـرای 
عذرخواهـی و طلـب مغفـرت آمدیـم. همیـن معنـا را دارد؛ یعنـی مـا تحـت 
تاثیـر تبلیغـات غـرب قـرار گرفتیـم و فهمیدیـم چقـدر غلـط بـود در مـورد 
شـهید بهشـتی هم همین اتفاق افتاد؛ وقتی بهشـتی شـهید شـد، خیلی 
از کسانی که تحت تاثیر تبلیغات منافقین و غرب بودند، آنقدر عذاب 

وجـدان گرفتنـد و تـلاش کردنـد در تمـام برنامه هـا خـود را به گونـه ای از 
ک کنند. حجم تبلیغات علیه ایران سنگین  خطایی که صورت دادند پا
اسـت. گاهی اوقات ما هزینه هایی می دهیم که این شـوکی به مردم وارد 
می کنـد و مـردم را بـه لحـاظ شـناختی چنـدگام جلـو می بـرد. در ماجـرای 

شـهادت رئیس جمهـور نیـز ایـن رامی بینیـم. »

   برخی از سیاستمداران حاضر نیستند بپذیرند 
که جامعه ایران را نمی فهمند

به شهادت  گروه ها و سلایق سیاسی  کنش  وا باره  سلیمی نمین در
رئیس جمهور نیز توضیح داد: »بعضی سیاستمداران وقتی می بینند 
نظر مردم یک چیز است می خواهند  خود را با آن همراه می کنند. برخی 
ی می زنند. همچنان هم برخی از نویسندگان  نیز خود را به کری و کور
یه خود  داخلی، حرف های خودشان را تکرار خواهند کرد و تغییری در رو
نخواهند داد. بله برخی سیاستمداران این فهم را دارند که در تقابل 
گرفتن خیلی به نفع شان نیست و این نمی تواند نتیجه  با مردم قرار 
گسترده حضور  خوبی داشته باشد. وقتی مردم در راهپیمایی های 
یه خود تجدیدنظر می کنند اما برخی  پیدا می کنند؛ آنها هم در رو
سرمقاله  هایی در مطبوعات داخلی می نوشتند، الان هم حرف هایی 
کار نبودند و آنها نبودند  یا این سیاستمداران خطا گو که  خواهند زد 
که فهم لازم را از جامعه نداشتند و حاضر نیستند بپذیرند که مسائل 
سیاسی ایران را نمی فهمند. مثلا فلان روزنامه ای که همیشه سرمقاله 
اولش را یک نفر می نویسد، همچنان این حرف را تکرار خواهند کرد، 
چون اینها در محافلی بسیار محدود همیشه حرف های هم را تایید 
می کنند، خیلی در راهپیمایی های اینچنینی شرکت نمی کنند و حتی 
ی  به عنوان بیننده حضور پیدا نمی کنند؛ حتی صداوسیمای جمهور

اسلامی را نمی بینند.«

شهرستانی: تشییع پیکر رئیسی نشان از ظهور تاریخ جدید در ایران معاصر است
سیدحســین شهرســتانی، مدیرگــروه حکمــت هنــر پژوهشــکده فرهنــگ 
و هنــر اســلامی بــا اشــاره بــه حضــور جمعیــت چشــمگیر و بیــش از حــد 
تخمین   هــا در مراســم تشــییع پیکــر رئیس   جمهــور و همراهانــش گفــت: 
»ایــن نشــان   دهنده ایــن اســت کــه مــا بــه یــک مکانیســم اجتماعــی 
یــخ جدیــد در  ترمیمــی دســت پیــدا کرده   ایــم و نشــانه   هایی از ظهــور تار
یــخ جدیــدی را  ایــران معاصــر اســت. ایــران بعــد از انقــلاب اســلامی تار
یــخ جدیــد  آغــاز کــرده امــا الان به طــور قاطــع نشــانه   های تــداوم یــک تار
یــخ، منطــق پیش   برنــده خــودش را دارد. یکــی از  را می   بینیــم. ایــن تار
یــخ مســاله شــهادت  مکانیســم   ها و پویایی   هــای پیش   برنــده ایــن تار
و نظام   هــای آیینــی و معنــوی کــه پیرامــون آن شــکل می   گیــرد مثــل 
تشــییع اســت. ایــن موضــوع را در شــهادت ســردار ســلیمانی می   بینیــم 
یــخ جدیــد پســاانقلابی  یخــی متمایــزی کــه در تار کــه مکانیســم   های تار
ایــران شــکل گرفتــه در حــال عمــل کــردن اســت و بخشــی از بحران هــا 
و شــکاف های اجتماعــی را ترمیــم می   کنــد. قطعــا مــا نبایــد ســاده باور 
باشــیم و فکــر کنیــم کــه هیــچ مشــکل دیگــری بعــد از ایــن تشــییع وجــود 
ی نــه بــه  نــدارد و بحران هــای اجتماعــی حــل شــده. ایــن ســاده   باور
نفــع ماســت و نــه مشــکلی از مــا حــل می   کنــد. امــا بایــد ایــن واقعیــت 
یخــی کــه  را ببینیــم کــه در شــرایط اجتماعــی کنونــی و در ایــن برهــه تار
مشــارکت اجتماعــی در انتخابــات و موقعیت   هــای دیگــر پاییــن آمــده 

بــود جمعیــت بیــش از حــد تخمیــن حضــور پیــدا کــرد.«

   امیدوارانه به سمت اصلاحات اجتماعی و سیاسی 
برویم

شهرســتانی بــا بیــان اینکــه نمی   شــود گفــت جمعیــت حاضرشــده بیــش از 
جمعیت رأی دهنده در انتخابات به آقای رئیســی اســت و این مقایســه 
غلــط اســت، ادامــه داد: »کیفیــت »مشــارکت در صنــدوق« بــا »حضــور 
در تشــییع جنازه« فــرق می   کنــد و حضــور خیابانــی کیفیــت مشــارکت 
خیلــی بالاتــری از حضــور پــای صنــدوق دارد. ایــن مســائل بــه ایــن معنــا 
ی بــرای مقایســه قــرار داد.  قابــل مقایســه نیســت و کمیــت را نبایــد معیــار
یــادی از جمعیتــی کــه چــه بــرای تشــییع  ایــن مشــهود اســت بخــش ز
آمــده و چــه بــرای احتــرام بــه شــخصیت آقــای رئیســی و در ایــن همدلــی 
و همــدردی جمعــی احســاس مشــارکت می   کننــد، کســانی هســتند کــه 
ضرورتــا بــه آقــای رئیســی رای هــم ندادنــد و شــاید بخشــی از آنهــا حتــی در 
انتخابــات نیــز مشــارکت نکــرده باشــند. لــذا ایــن مســلم و قطعــی اســت 
کــه ایــن ســبد رای ایشــان نیســت کــه به منظــور کنــش حزبــی و جناحــی 
بــه میــدان آمــده باشــد، بلکــه بدنــه اجتماعــی و جامعــه ایــران اســت کــه 
یــخ جدیــد ایــران اســت. به   هرحــال  حضــور پیــدا می   کنــد و ظرفیتــی در تار
یخــی مــا در حــال شــکل   گیری اســت کــه مــا هــم  مناســبتی در ایــن دوره تار
بتوانیــم شــکاف های اجتماعــی را ترمیــم کنیــم و هــم یــک الگــو بــرای 
یــم. منتهــا ایــن نبایــد تبدیــل بــه  تعامــل درســت حکمرانــی و مــردم بگیر
یــک عنصــر غفلت   زایــی شــود کــه مــا فکــر کنیــم مشــکلات درون سیســتم 

و مناســبات اجتماعــی میــان حکمرانــی و مــردم نیــاز بــه ترمیــم و اصــلاح 
نــدارد. ایــن فقــط بایــد انگیــزه   ای باشــد کــه مــا امیدوارانــه به ســمت اصلاح 

یــم.« اجتماعــی و اصــلاح نظامــات سیاســی پیــش برو

   رای رئیســی تــوده   وار نبــود امــا توانســت اعتماد 
اجتماعــی را بــه خــود جلــب کند

مدیرگــروه حکمــت هنــر پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســلامی همچنیــن 
ی  معتقــد اســت فرآینــد انتخابــات یــک فرآینــد لحظــه   ای اســت. و
درخصــوص عملکــرد شــهید ســیدابراهیم رئیســی در ایــن فرآینــد گفــت: 
»شــاید آقــای رئیســی در لحظــه انتخابــات چنــدان نتوانســت از خــود یــک 
گیــر بــه نمایــش بگــذارد امــا توانســت در ایــن چنــد ســال  چهــره مردمــی فرا
گاندایــی شــب  پا بــا نــوع عملکــرد و رفتــار خــودش و نــه بــا حرف   هــای پرو
انتخاباتــی، محبوبیــت لازم را کســب و درواقــع یــک ســرمایه اجتماعــی 
ی کنــد. البتــه در  قدرتمنــد هــم بــرای خــودش و هــم بــرای نظــام جمــع   آور
یــت ایشــان(  ایــن دوره یک ســری تصمیمــات مســاله برانگیز )نــه بــا محور
گــر ایــن تصمیمــات و اتفاقــات نبــود ایــن محبوبیــت و  گرفتــه شــد کــه ا

ــود. ســرمایه اجتماعــی خیلــی بیشــتر از این   حرف   هــا ب
ــه  ــه در لحظ ــت ک ــای جمهور اس ــی روس ــار برخ ــلاف رفت ــار برخ ــن رفت ای
ــات رای بالایــی کســب  ــات به   خاطــر فضــای موجــود در انتخاب انتخاب
تــوده   وار و  می کننــد ولــی بعــد از انتخابــات فقــط حجمــی از رای 

ن دل و جــان آد      م   هــا نجوشــیده اســت.  کــه از درو بی   قــدرت دارنــد 
مصــداق تامــش آقــای روحانــی اســت. ایشــان در هــر دو دوره رای نســبتا 
بالایــی کســب کــرد امــا حتــی در جنــاح سیاســی خــودش هــم محبوبیــت 
یــن  ــا وجــود اینکــه در مقطــع آغاز ــادی نداشــت. امــا آقــای رئیســی ب ی ز
انتخابــات رای بالایــی نگرفــت و بــا عملکــرد درســت خــودش رای 
تــوده   وار پشــتش نبــود، توانســت یــک اعتمــاد واقعــی را از جنــس اعتمــاد 

اجتماعــی عمیــق کســب کنــد. 
رای لحظــه انتخابــات درواقــع می   توانــد رای ســلبی باشــد. معمــولا در 
انتخابات   هــای اخیــر در ایــران، رای، ســلبی بــوده و خیلــی هــم ایجابــی 
نبــوده اســت. همچنیــن از ارتبــاط عمیــق بیــن جامعــه و یــک شــخصیت 
گــر مقایســه کنیــد، رای صنــدوق آقــای  سیاســی حکایــت نمی   کنــد. ا
گرایی عاطفی و اجتماعی  روحانی بیشتر از رئیسی بود اما قطعا درجه وا
رئیســی نســبت بــه رئیس جمهــور پیشــین بیشــتر بــود. بنابرایــن ایشــان 
ــا  ی ــه و بی   ر ــا کار و خدمــت خالصان توانســت در دوره مســئولیت خــود ب
بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کنــد. مــردم هــم اینهــا را می   فهمنــد کــه فــرد در حــال 
تظاهــر کــردن اســت یــا کار کــردن، به   خصــوص حتــی بعــد از شــهادتش. 
گفتنــی اســت ایــن صــرف ســانحه شــهادت نبــود کــه ایشــان را محبــوب 
یگــری کننــد و  کــرد. ایــن ســانحه بهانــه   ای شــد کــه همــه در آنچــه رخ داد باز
ایــن را حــس کردنــد کــه ایشــان خالصانــه زحمــت کشــید. شــیوه شــهادت 

ی دارد.«  ایشــان هــم شــهادتی بــر عملکــرد اجتماعــی و

امامی: باید سرمایه اخلاقی رئیسی را به سرمایه اجتماعی تبدیل کنیم
ســیدمجید امامــی، دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی معتقــد اســت مــا 
ــه  ــزرگ و داغ ملــی در کنــار یــک شــوک ب ــه یــک داغ ب در حــال تجرب
نظــام رســمی در کشــور هســتیم. البتــه داغ شــهید ســلیمانی هــم ایــن 
ــمی  ــاظ رس ــه لح ــال ب ــه به هر ح ــم ک ی ــا بپذیر ــت ام ــا را داش ویژگی ه
گوار از دســت دادیم.  شــخص اول اجرایی کشــور را در این حادثه نا
واقعیــت ایــن اســت کــه بــه دلیــل چیــزی کــه مــن نامــش را ســرمایه 
اخلاقــی رئیس جمهــور شــهید می   نامــم مــا می توانیــم از یــک افــق 
بــرای دوران تســلی ایــن داغ ســخن بگوییــم. ســرمایه های ملــی قابــل 
تبــادل هســتند و مــن همــواره منــادی ایــن واقعیــت بــودم کــه ســرمایه 
ی آن در شرایط خوبی  اجتماعی دولت به معنای رسمی و ساختار
نیســت. به نظر می رســد که مشــی، روش و شــخصیت رئیس جمهور 
ــد  ــرار داشــت یــک ســرمایه جدی ــه جایگاهــی کــه او در آن ق فقیــد ب
و منحصــر به   فــرد را اضافــه یــا ســرمایه اخلاقــی را در کارگــزاران یــا 
ی اســلامی ایــران احیــا کــرده اســت.  ی در جمهــور نهــاد کارگــزار
ی اسلامی  شخصیت های سیاسی و کارگزاران سیاسی در جمهور
ی بــا تغییــرات نســلی الان کمتــر  ایــران در ذهــن مــردم کــه طبعــا بســیار
در دســترس هســتند، ایــن ســرمایه را نداشــتند. درواقــع ســرمایه 
اخلاقــی ویژگــی مهمــی اســت کــه از دولتمــردان در یــک جامعــه 
دینــی انتظــار مــی رود. مرحــوم آقــای رئیســی بــه دلیــل عملکــردش در 
10 ســال گذشــته در ســپهر سیاســت، اخلاص و گذشــتش نســبت به 
واقعیــت اخلاقــی سیاســت در ایــران و حفــظ و مراقبتــی کــه نســبت 
بــه ایــن موجــودی اخــلاق خویــش داشــت بــه درجــه بــالای ســرمایه 
اخلاقــی رســیده بــود. ایــن ســرمایه اخلاقــی به شــدت تــوان تبــادل 
بــا ســرمایه اجتماعــی و تبدیــل بــه آن را دارد. امــکان تبدیــل ایــن 
ســرمایه اخلاقــی و ســرمایه اجتماعــی دولــت در ایــران فراهــم اســت 
یکــردی کــه مرحــوم آقــای رئیســی  گــر مســیر و مشــی و مکتــب و رو و ا
نســبت بــه مــردم و رهبــری داشــت فهمیــده شــود، مــن می   توانــم بســیار 

بــه آینــده ســرمایه اجتماعــی در کشــور امیــدوار شــوم. 

   داغ رئیس   جمهور نباید زود سرد شود
امامی معتقد است نباید اجازه داد داغ ناشی از فقدان رئیس جمهور 
و ســوگ ناشــی از فقدان یک کارگزار بااخلاق ســرد شــود. وی توضیح 
داد: »ایــن داغ بایــد تــا تعیین تکلیــف ســرمایه های اجتماعــی دولــت 
کارآمدی هــا و چالش هــای مختلفــی را در  در ایــران زنــده بمانــد. مــا نا
یــم. راه حــل  ســپهر سیاســت های اقتصــادی و فرهنگــی در ایــران دار
آنهــا دو امــر به هــم پیوســته اســت. اول، انســجام و خلــوص راهبردهــا و 
سیاســت ها کــه از منافــع و بانــدی بــری باشــند و دوم همراهــی و اراده 
ملــی. متاســفانه تــا وقتــی کــه ایــن دو را نداشــته باشــیم، دور باطلــی را 
طــی می کنیــم. بــه نظــر می رســد همراهــی ملــی بــرای حــل مســائل بــزرگ 

در کشــور در شــرایطی محقــق می شــود کــه ســرمایه اجتماعــی دولــت 
بــالا بیایــد. ســرمایه اخلاقــی کــه مــن از آن یــاد می کنــم بهتریــن مســیر و 
امکانــی اســت کــه خداونــد متعــال بــا فراهــم کــردن تقدیــر اینچنینــی، 

پیــش روی نخبــگان سیاســی ایــران قــرار داد.« 
ناامیدی و قطع امید مردم از جناح ها و تشکل های سیاسی طالب 
قــدرت در ایــران و همچنیــن شــخصیت هایی کــه در موقعیت هایــی 
ثابــت کردنــد منافــع خودشــان را بــه منافــع مــردم، ترجیــح می دهنــد 
زمینه ســاز نوعــی حزب زدایــی و جناح زدایــی از ســپهر سیاســت در 
یــک دهــه اخیــر شــده اســت. البتــه در برخــی از انتخابات هــا مثــل 
انتخابــات مجلــس کــه اساســا نیازمنــد جناح   بنــدی و صف   بندی در 
شــهرهای بــزرگ اســت بــه دلیــل اینکــه تعــداد بالایــی از نامزدهــا بایــد 
انتخــاب شــوند، در جــای خــودش قابــل اصــلاح و بررســی اســت امــا 
یاســت جمهوری و نــگاه مــردم بــه کســی کــه می توانــد  در قالــب گزینــه ر
مدیریــت اجرایــی تــراز بــالا در کشــور را در دســت بگیــرد، مــردم را بــه 
آنجــا کشــانده کــه اساســا از جناح   هــا خــط نمی گیرنــد. یعنــی اساســا 
یــت اجرایــی کشــور در جناح   هــا و  گم   شــده مــردم در عرصــه مدیر
تشــکل   های سیاســی موجــود یافــت نمی شــود. مــردم اساســا بــه دنبــال 
بازســازی ســاخت سیاســت داخلی در کشــور هســتند. تراز دارند اما 
مســیر رســیدن بــه ایــن تــراز بــرای آنهــا بســیار پیچیــده و مبهــم اســت. 
ترازشــان مرحــوم آقــای رئیســی اســت. ترازشــان شــخصیتی اســت کــه 
باندســالار و طایفه   گــرا و قبیله   ســالار نباشــد. مــردم از قبیله   ســالاری 
ــم  ــر می کن ــن فک ــل م ــن دلی ــه همی ــته   اند. ب ــری جس ــی تب ــر دلیل ــه ه ب
انتخابــات آینــده بســیار پیچیــده اســت و بــه گزینــه   ای کــه بتوانــد در 
عیــن تــداوم مســیر آقــای رئیســی، اعتمــاد مــردم را جلــب کنــد، نیــاز 
یــم. البتــه حتمــا    مــا اینجــا بایــد بــا منطــق اکثریــت ســخن بگوییــم.  دار
اما واقعیت این اســت که بهتر اســت ما لااقل برای چند صباحی به 
جــای شکاف   ســازی   های سیاســی تصنعــی بــه دنبــال تبدیل ســرمایه 
اخلاقــی بــه ســرمایه اجتماعــی باشــیم کــه بنــده مطــرح کردم. احســاس 
می کنــم جامعــه مــا بیــش از آنکــه در شــرایط فعلــی بــه رقابــت سیاســی 
نیاز داشــته باشــد به آرامش اخلاقی برای حل مســائل بنیادینش نیاز 
دارد. فکــر می کنــم اتفاقــا نبایــد خیلــی رقابــت جــدی انجام داد. کشــور 
و جامعــه    مــا الان در ایــن شــرایط اقتصــادی ای اســت کــه دولــت تمــام 
تلاشــش را    کــرده تــا بقایــای رکــود قبلــی را درمــان کنــد و تــا حــدی هــم 
توانســته آن را متوقــف کنــد و ســرعت رشــد اقتصــادی را از وضعیــت 
منفــی بــه مثبــت تبدیــل کــرده امــا در عیــن حــال مــردم به خصــوص در 
زندگــی شــهری و در ســفره   ها هنــوز احســاس می کننــد تــورم میهمــان 
سفره   هایشــان اســت و رســانه   ها هــم نتوانســته   اند واقعیت   هــا را در 
زندگــی نشــان دهنــد؛ در ایــن شــرایط نیازمنــد آرامــش اخلاقــی هســتیم 

تــا شــکاف سیاســی. 
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